
پرسش ۶۴۵: سوالی در مورد آیة الکرسی و دلیل دشنام به عائشه

السؤال/ ٦٤٥: بسم الله الرحمن الرحیم 
أولاً: لـديّ سـؤالـین، وإذا تـم الإجـابـة عـلیھم بـشكل مـقنع فـسوف أؤمـن بـأنـك 

المھدي المنتظر. 

پرسش ۶۴۵: بسم اللّه الرحمن الرحیم 
اولاً: مـن دو سـؤال دارم، و اگـر پـاسـخ قـانـع کننده ای بـه آن هـا داده شـد، ایمان می آورم 

که شما مهدی منتظر هستی. 

الـسؤال الأول: ھـو فـي آیـة الـكرسـي، حـیث قـمت بـالـزیـادة عـلى الآیـة الـكریـمة: 
(ومـا بـینھما ومـا تـحت الـثرى ..... الـخ). وھـل تـعترف أنّ ھـذا تحـریـف لـلقرآن الـكریـم 

وأنّ التحریف یكون إما بالزیادة أو النقصان؟ 

سـؤال اول مـربـوط بـه آیت الکرسی اسـت؛ که شـما بـه این آیه ی کریم بخشی را اضـافـه 
کرده ای (و مـا بینهما و مـا تـحت الـثری.... الـخ). آیا شـما اقـرار داری بـه این که چنین کاری 

تحریف قرآن کریم است و تحریف یا به زیادت است یا به نقصان؟ 

والـسؤال الـثانـي: ھـو السـب فـي سـیدتـنا عـائـشة أم الـمؤمـنین رضـي الله عـنھا، 
وتـكفیرھـا ھـي وأبـو بـكر وعـثمان وعـمر وغـیرھـم مـن الـصحابـة وسـبھا، وقـد بـرئـھا الله 
سـبحانـھ وتـعالـى فـي الـقرآن، والـقرآن ھـو مـرجـعكم فـي الـعقیدة والشـریـعة الـتي 
تـتبعونـھا، فـكیف تـخالـفون مـا جـاء بـھ الله فـي كـتابـھ وھـو مـا یـمدكـم بـالشـریـعة والـدیـانـة 

التي أنتم علیھا؟ 
وشكراً. 

المرسل: أحمد خالد محمود حرحشة - الأردن 



سـؤال دوم مـربـوط بـه سـبّ سیده ی مـا عـایشه امّ الـمؤمنین و نیز تکفیر او و ابـوبکر، 
عـثمان، عـمر و دیگر صـحابـه و دشـنام گـویی بـه عـایشه  اسـت و حـال آن که خـداونـد سـبحان 
در قـرآن او را مـبرا سـاخـته اسـت. در عقیده و شـریعتی که از آن پیروی می کنید، قـرآن مـنبع 
شـما اسـت. پـس حـال چـگونـه اسـت که بـا آن چـه که خـدا در کتابـش آورده اسـت، سـر 
مـخالـفت بـرداشـته اید در حـالی که قـرآن بـه شـریعت و دیانتی که شـما بـر آن هسـتید، هـدایت 

نمی کند؟ 
با تشکر 

 فرستنده: احمد خالد محمود حرحشه – اردن 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
الحـمد { رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآلـھ الأئـمة والمھـدیـین وسـلم 

تسلیماً. 

السـید أحـمد الـحسن(ع) لـم یـزد أو یـنقص مـن الـقرآن شـیئاً، بـل ھـذا ثـابـت 
عـن أھـل الـبیت(ع) الـذي قـال عـنھم الـرسـول(ص): (إنـي تـارك فـیكم خـلیفتین 
كـتاب الله حـبل مـمدود مـا بـین الـسماء والأرض - أو مـا بـین الـسماء إلـى 
الأرض - وعـترتـي أھـل بـیتي، وإنـھما لـن یـتفرقـا حـتى یـردا عـليّ الـحوض)

 .([239])

پاسخ: بسم اللّه الرحمن الرحیم 
الحـمد لـلّه رب الـعالمین، و صلی الـلّه علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 

سلم تسلیماً. 
سید احـمد الـحسن(ع) بـه قـرآن چیزی اضـافـه نکرده و چیزی از آن کم نـنموده اسـت، و 
این مـوضـوع نـزد اهـل بیت(ع) ثـابـت شـده اسـت؛ هـمان اهـل بیتی که پیامـبر(ص) دربـاره ی 
آن هـا فـرمـود: «مـن در میان شـما چیزی می گـذارم؛ مـادام که شـما بـه این دو دسـت یازید 
هـرگـز گـمراه نـخواهید شـد؛ یکی از آن هـا بـزرگـتر از دیگری اسـت؛ کتاب خـدا رشـته ای 



کشیده شـده از آسـمان بـه زمین اسـت و دیگری عـترت که اهـل بیت مـن هسـتند. این دو 
هرگز از هم جدا نمی شوند تا بر سر حوض بر من وارد شوند»([240]). 

فـالـعترة ھـم عـدل الـقرآن والـقرآن مـعھم لا یـفارقـونـھ ولا یـفارقـھم، وھـذه 
الآیـة جـاءت عـنھم ھـكذا - أقـصد آیـة الـكرسـي - وھـي قـراءة عـنھم، كـما أنّ 
ھـناك قـراءات مـقبولـة عـند المسـلمین تـزیـد أو تـنقص حـروفـاً أو كـلمات ومـع 

ذلك لم یعترض أحد. 
عـترت، هـمان عِـدل (هـمتا) اسـت و قـرآن بـا آن هـا اسـت؛ نـه قـرآن آن هـا را تـرک می گـوید 
و نـه آن هـا تـارک قـرآن انـد. این آیه (آیت الکرسی) بـه همین صـورت از ایشان آمـده و این 
قـرائتی اسـت که از آن هـا اخـذ شـده اسـت. کما این که قـرائـت هـایی وجـود دارد که بـرای 
مسـلمانـان پـذیرفـته شـده اسـت در حـالی که در این قـرائـت هـا، حـروف یا کلماتی کم و زیاد 

می شود، و با این حال کسی اعتراض نمی کند. 

وأمـا مـسألـة الـزیـادة أو الـنقیصة فـي الـقرآن فھـي ثـابـتة عـندكـم، ومـن مـا 
صح عندكم من الروایات: 

امـا زیادت یا نـقصان در قـرآن کریم، مـوضـوعی اسـت که بـرای شـما ثـابـت شـده اسـت. از 
جمله روایاتی صحیحی که شما دارید: 

١- عـن بـجالـة الـتمیمي، قـال: (وجـد عـمر بـن الخـطاب رضـي الله عـنھ 
مـصحفاً فـي حجـر غـلام لـھ، فـیھ: الـنبي أولـى بـالـمؤمـنین مـن أنـفسھم، وھـو 
أب لـھم، وأزواجـھ أمـھاتـھم، فـقال: احـككھا یـا غـلام، فـقال: والله لا أحـكھا، 
وھـي فـي مـصحف أبـي بـن كـعب، فـانـطلق عـمر إلـى أبـي بـن كـعب قـال: شـغلني 
الـقرآن وشـغلك الـصفق فـي الأسـواق إذ یـعرض رحـاك عـليّ عـنقك بـباب ابـن 
العجـماء). وھـذا الحـدیـث صـححھ الـبوصـیري فـي اتـحاف الـخیرة المھـرة 



بـزوائـد الـمسانـید العشـرة: ج٦ ص٢٥٤، وقـال عـنھ: (إسـناده صـحیح عـلى 
شـرط الـبخاري)، وصـححھ أیـضاً ابـن حجـر الـعسقلانـي فـي الـمطالـب الـعالـیة: 

ج٤ ص١٤٣، وقال عنھ: (إسناده صحیح على شرط البخاري). 
۱- بـحالـه ی تمیمی می گـوید: «عـمر بـن الخـطاب قـرآنی در آغـوش غـلامـش یافـت که 
در آن آمـده بـود: پـیامـبر بـه مـؤمـنان از خـودشـان سـزاوارتـر اسـت و او پـدر آن هـا اسـت، و 
زنـانـش مـادران مـؤمـنان هسـتند. عـمر بـه او گـفت: ای غـلام آن را (از مـصحف) حـذف کن. 
گـفت: بـه خـدا سـوگـند حـذفـش نمی کنم، و این در مـصحف ابی بـن کعب اسـت. عـمر بـه 
سـراغ ابی بـن کعب رفـت و (او بـه عـمر) گـفت: مـرا قـرآن مـشغول داشـته و تـو را مـعامـله در 
بـازار!». الـبوصیری در اتـحاف الخیره المهـره بـزوائـد الـمسانید العشـره ج ۶ ص ۲۵۴ این 
حـدیث را صحیح شـمرده و دربـاره ی آن گـفته اسـت: «سـند روایت بـه شـرط بـخاری صحیح 
اسـت». ابـن حجـر عـسقلانی هـم در الـمطالـب الـعالیه ج ۴ ص ۱۴۳ آن را صحیح شـمرده 

و درباره اش چنین گفته است: «سند روایت به شرط بخاری صحیح است». 

٢- وأخـرج الـبخاري فـي صـحیحھ عـن عـمر بـن الخـطاب أنـھ قـال: (... 
فـكان مـما أنـزل الله آیـة الـرجـم، فـقرأنـاھـا وعـقلناھـا ووعـیناھـا، رجـم رسـول 
الله صـلى الله عـلیھ وسـلم ورجـمنا بـعده، فـأخشـى أن طـال بـالـناس زمـان أن 
یـقول قـائـل: والله مـا نجـد آیـة الـرجـم فـي كـتاب الله، فـیضلوا بـترك فـریـضة 
أنـزلـھا الله، والـرجـم فـي كـتاب الله حـق عـلى مـن زنـى إذا أحـصن مـن الـرجـال 
والـنساء إذا قـامـت الـبینة، أو كـان الـحبل أو الاعـتراف، ثـم إنـّا كـنا نـقرأ فـیما 
نـقرأ مـن كـتاب الله: أن لا تـرغـبوا عـن آبـائـكم، فـإنـھ كـفر بـكم أن تـرغـبوا عـن 

آبائكم، أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم ...). 
۲- بــخاری در صحیحش از عــمر بــن الخــطاب نــقل می کند که گــفت: «... یکی از 
آیاتی که خـداونـد نـازل کرده، آیه رجـم اسـت. مـا آن را خـوانـدیم و درک کردیم و پـای بـند بـه 
آن شـدیم. رسـول خـدا(ص) رجـم را جـاری کرد و مـا نیز پـس از او آن را عـمل کردیم و رجـم 



کردیم، و تـرس آن را دارم که اگـر زمـان بـه درازا بکشد، کسی بـگوید: بـه خـدا سـوگـند مـا 
آیه ی رجـم را در کتاب خـدا نیافـته ایم، و بـا تـرک واجبی که خـدا نـازل کرده اسـت، گـمراه 
شـونـد. رجـم در کتاب خـدا حـق اسـت، بـر هـر زن یا مـردی که زنـا کند و مـحصن بـاشـد؛ الـبته 
بـا قیام بینه یا حـامـله شـدن یا اعـتراف زنـاکننده. یکی از آیاتی که در قـرآن می خـوانـدیم این 
آیه بـود: ﴿مـبادا از پـدران خـود روی بـگردانید، زیرا این کفر اسـت که از پـدران خـود روی 

بگردانید ....) ». 

٣- وأخـرج مسـلم فـي صـحیحھ: (بـعث أبـو مـوسـى الأشـعري إلـى قـراء 
أھـل الـبصرة، فـدخـل عـلیھ ثـلاثـمائـة رجـل قـد قـرءوا الـقرآن، فـقال: أنـتم خـیار 
أھـل الـبصرة وقـراؤھـم، فـاتـلوه، ولا یـطولـن عـلیكم الأمـد فـتقسو قـلوبـكم، كـما 
قسـت قـلوب مـن كـان قـبلكم، وإنـا كـنا نـقرأ سـورة كـنا نشـبھھا فـي الـطول 
والشـدة بـبراءة فـأنسـیتھا، غـیر أنـي قـد حـفظت مـنھا: لـو كـان لابـن آدم 
وادیـان مـن مـال لابـتغى وادیـاً ثـالـثاً، ولا یـملأ جـوف ابـن آدم إلا الـتراب. كـنا 
نـقرأ سـورة كـنا نشـبھھا بـإحـدى المسـبحات فـأنسـیتھا، غـیر أنـي حـفظت مـنھا: 
یـا أیـھا الـذیـن آمـنوا لـم تـقولـون مـالا تـفعلون فـتكتب شـھادة فـي أعـناقـكم 

فتسألون عنھا یوم القیامة). 
۳- مســلم در صحیحش می گــوید: «ابــومــوسی اشــعری قــاریان بــصره را که حــدود 
سیصد مـرد  بـودنـد گـرد آورد و بـه آنـان گـفت: شـما بـرگـزیدگـان و قـاریان اهـل بـصره هسـتید. 
قـرآن را تـلاوت کنید. مـبادا زمـان بـر شـما بـه درازا کشد و قـلب هـایتان را قـساوت گیرد، 
هـمان طـور که قـلب هـای کسانی که پیش از شـما  بـودنـد را قـساوت گـرفـت. مـا هـمواره 
سـوره ای را که در طـولانی بـودن و شـدت داشـتن بـه سـوره ی بـرائـت شـبیه می دانسـتیم 
قـرائـت می کردیم ولی شـما آن را بـه فـرامـوشی سـپردید، و تـنها از آن سـوره این آیه را بـه یاد 
دارم: ﴿اگـر آدمی را دو دشـت پـر از مـال بـود، در پی دشـت سـوم می رفـت؛ و درون آدمی را 
تـنها خـاک پـر می کند). مـا سـوره ای را قـرائـت می کردیم که آن را شـبیه یکی از مسـبحّات 



می دانسـتیم و شـما آن را فـرامـوش کرده اید، و تـنها از آن سـوره این آیه را بـه خـاطـر دارم: 
﴿ای ایمان آورنـدگـان! چـرا آن چـه را که بـه کار نمی بـندید بـر زبـان می آورید تـا بـر گـردن تـان 

گواهی نوشته شود و به روز قیامت درباره ی آن مورد بازخواست قرار گیرید). 

٤- وعـن الـمسور بـن مخـرمـة: (قـال عـمر لـعبد الـرحـمن بـن عـوف: أمـا 
عـلمت أنـا كـنا نـقرأ: "جـاھـدوا فـي الله حـق جـھاده فـي آخـر الـزمـان كـما 
جـاھـدتـم فـي أولـھ"، قـال: فـقال عـبد الـرحـمن: ومـتى ذلـك یـا أمـیر الـمؤمـنین؟ 

قال: إذا كان بنو أمیة الأمراء وبنو المغیرة الوزراء)([241]). 
۴- از مـسور بـن مخـرمـه: «عـمر بـه عـبدالـرحـمان بـن عـوف گـفت: آیا نـدانسـته ای مـا این 
گـونـه قـرائـت می کردیم:(در راه خـداونـد جـهاد کنید آن گـونـه که در آخـر الـزمـان حـق 
جــهادش اســت هــمان گــونــه که در ابــتدا جــهاد کردید).. عــبدالــرحــمان گــفت: ای 
امیرالــمؤمنین، این آخــرالــزمــان چــه زمــانی اســت؟ عــمر گــفت: هــنگامی که بنی امیه، 

حاکمان و بنی مغیره، وزیران باشند»([242]). 

٥- عـن الـمسور بـن مخـرمـة ، قـال: قـال عـمر لـعبد الـرحـمن بـن عـوف: 
(ألـم نجـد فـیما أنـزل عـلینا: أن جـاھـدوا كـما جـاھـدتـم أول مـرة؟ فـإنـا لـم نجـدھـا، 

قال: أسقط فیما أسقط من القرآن)([243]). 
۵- از مـسور بـن مخـرمـه که گـفت: عـمر بـه عـبدالـرحـمان بـن عـوف گـفت: «آیا قـبلاً 
آیه ای بـه این صـورت نـبود: «ان جـاهـدوا کما جـاهـدتـم اول مـره»؟ مـا که آن را پیدا نکردیم. 

عبدالرحمان گفت: جزو آیاتی است که از قرآن حذف شده است»([244]). 

فـمن یـا تـرى أسـقط ھـذه الآیـات؟ الله أم الـرسـول(ص) أم غـیرھـما؟! وھـذه 
مصادركم وصحاحكم لا مصادرنا. 



بـه نـظر شـما چـه کسی این آیات را حـذف کرده اسـت؟ خـدا یا پیامـبر(ص) یا کسانی غیر 
از این دو؟! و اینها منابع و صحّاح شما است، نه منابع ما! 

أمـا بـالنسـبة إلـى السـب والشـتم فـنحن لا نـقبل بـھ ولا نـرضـاه، ولـكن نـبینّ 
الحق وأھل الحق بالدلیل الشرعي الأخلاقي. 

وفقك الله لكل خیر. 
اللجنة العلمیة- لأنصار الإمام المھدي (مكن الله لھ في الأرض) 

الشیخ ناظم العقیلي - محرم 
الحرام/ ١٤٣٢ ھـ 

در خـصوص سـب و دشـنام نیز مـا این کار را نـه می پـذیریم و نـه بـا آن مـوافقیم، امـا حـق و 
اهل حق را با دلیل شرعی اخلاقی بیان می داریم و روشن می سازیم. 

خداوند شما را بر هر خیری موفق بگرداند! 
هیأت علمی انصار امام مهدی(ع) - (خداوند در زمین تمکینش دهد) 

شیخ ناظم العقیلی - محرم 
الحرام /۱۴۳۲ ه.ق 

   * * * * * *

[239]- مسند أحمد: ج5 ص182.
[240]- مسند احمد: ج 5 ص 182. 

[241]- أخرجه ابن کثیر في مسند الفاروق: ج2 ص596، وقال عنه: (هذا إسناد صحیح).
[242]- ابن کثیر در مسند فاروق: ج 2 ص 596 و درباره اش گفته است: سندش صحیح است. 



[243]- کنز العمال: ج2 ص567 ح4741، ومشکل الآثار - للطحاوي: ج12 ص9، وعلق علیه شعیب الارنؤوط قائلاً: 
(رجاله ثقات رجال الشیخین).

[244]- کنز الــعمال: ج 2 ص 567 ح 4741؛ مشکل الاثــار طــحاوی: ج 12 ص 9 و شعیب الارنــؤوط چنین بــه آن تعلیق 
زده است: رجال آن ثقه رجال شیخین است. 


